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شعر

روي ديوار حياط 
مي‌نشيند شاپرك
بال‌هاي نازكش 

طفلكي خورده ترك

ساكت و بي‌حركت است
شايد او سردش شده 

نه گمانم زخم او 
باعث دردش شده 

شاپرك جان تشنه‌اي؟
چيزي آيا خورده‌اي؟

ساكتي حرفي بزن
خانه را گم كرده‌اي؟

زير نور آفتاب 
شاپرك خوابيده است

حتماً او در خواب خود 
باغ گل را ديده است 

ميك‌شد خميازه‌اي 
مي‌روم نزد‌كيتر 
حال او بهتر شده 

شاپرك جانم بپر  

سعيده موسوي زاده
تصويرگر: حسن عامهك‌ن
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داستان
لاك‌پشت  مي‌چرخيد.  هوا  توي  قشنگ  پرِ  كي 
گفت: »كاش مالِ من بود تا آن را به دُم كوتاهم 

مي‌بستم«.
فوت  آن  به  تا  بود  من  مالِ  »كاش  گفت:  روباه 
بچه‌هايم  و  مي‌چرخيد  هي  وقت  آن  ميك‌ردم. 

سرگرم مي‌شدند«.
را  پر  كي كشاورز توي مزرعه‌اش كار ميك‌رد. 
هستي!  قشنگي  پر  »چه  گفت:  و  زد  لبخند  ديد. 
راستي، بچه‌‌ها آن طرف بازي ميك‌نند. برو آن‌ها 

را خوشحال كن«.
نزد‌كيتر شد. آهسته  و  نزدكي  به كشاورز  پر 
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و  قلب  خوش  مرد  »تو  گفت:‌  او  گوش  توي 
مهرباني هستي. فقط تو بودي كه مرا براي خودت 

نخواستي«.
مردِ كشاورز قلقلكش آمد خنديد و خنديد. آن قدر 

خنديد كه خستگي از تنش پر زد.
پر قشنگ هم از آن جا رفت تا خودش را به جمع 

بچه‌ها برساند.

فريبرز لرستاني
تصويرگر: حديثه قربان
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در گذشته، از نيروي باد براي به حركت در 
آوردن آسياب‌هاي بادي استفاده ميك‌ردند. 
اما امروزه از اين نيرو، براي توليد برق استفاده 
ميك‌نند. توي كي بادكنك هم نيروي باد ذخيره 
شده است. با اين آزمايش مي‌تواني ببيني كه 
چه طور مي‌توان از آن، براي چرخاندن فرفره 

استفاده كرد. 
گرد  ته  سنجاق  چسب،  نوار  بادكنك،  كي 
مرواريدي، كي ني مخصوص نوشيدني، كي 

برگ مقواي محكم و قيچي را آماده كن. 

علمي
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فرفره،  زير  درست  حالا 
نوار  توي  سوراخ  كي 
جالب  كن.  درست  چسب 
بادكنك  كه  جاست  اين 
نمي‌تركد. ولي بادي كه از آن 
خارج مي‌شود. فرفره را خيلي 
تند مي‌چرخاند. اگر هنگام 
بستن دهانه‌ي بادكنك، آن 
راحت  كه  ببندي  طوري  را 
باز شود، مي‌تواني بارها از آن 

استفاده كني.

از مقوّا كي دايره ببر. چند تا از شعاع‌هاي 
دايره را قيچي كن. گوشه‌هاي آن را 
مانند تصوير، كيي به سمت داخل و 

كيي به سمت بيرون تا بزن. 

سنجاق ته گرد را وسط فرفره فرو كن. 
سپس كي قسمت از ني را طوري ببر كه 
سه پايه‌ي كوتاهي درست شود. سوزن 
و فرفره را طوري به سر ديگر آن فرو 
كن كه راحت بچرخد. همه‌ي اين‌ها را 

با نوار چسب، به بادكنك وصل 
كن. حالا درست زير فرفره را 
طوري به سر ديگر آن فرو 

كن كه راحت بچرخد. 
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جدول

جدول زیر را کامل کنید و سپس رمز آن را از خانه های رنگی پیدا کنید.
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معصومه سادات وزيري ثاني
تصويرگر: سحر حق‌گو
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شعر

مي‌پرسم از مامانم
كجا رفته باباجون

مامان هميشه مي‌گه
رفته توي آسمون

فكر ميك‌نم كه بابا
وقتي كه رفته به جنگ

خدا براش گذاشته 
يه نردبون قشنگ

باباجون از پله‌هاش
رفته بالاي بالا

قايم شده زود زود 
حالا ميون ابرا

خدا جونم مي‌آري 
براي من نردبون

دلم مي‌خواد كه الان 
برم پيش باباجون
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نمك نزن، تشنه 
مي‌شوي!

نويد جان، حالا كه 
مي‌خواهي روزه‌ي كله گنجشكي 

بگيري بايد تا ظهر گرسنگي و 
تشنگي را تحمل كني. 

امروز كه روزه‌ايد كمتر 
بازي كنيد.

بازي چه ربطي 
به روزه دارد!

اصلاً تو مي‌داني كله‌ي 
گنجشك چه مزه‌اي 

داره؟!

نه، ولي سير كه ميك‌ند. 
مثل اين كه يادت رفته بايد 
گرسنگي بكشي تا بفهمي 

گرسنه‌ها چي ميك‌شند

كاش حالا كه روزه‌ي 
كله گنجشكي گرفتيم، 
مي‌توانستيم  به اندازه‌ي 
كله‌ي كي گنجشك غذا 

بخوريم. 

كه زودتر 
گرسنه نشويم. 

داستان های نوید و ندا
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واي تشنه‌ام! كاش 
مي‌شد قدّ كي 
گنجشك آب 

مي‌خوردم. 

بايد تشنگي بكشي 
تا بفهمي تشنه‌ها 

چي ميك‌شند.

بدويد اذان ظهر را 
گفتند.

آفرین!

كي كم ديگر صبر كنيد، 
الآن اذان ظهر را مي‌گويند و 
مي‌توانيد هم آب و هم غذا 

بخوريد. 

تصويرگر: لاله ضیایی
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هر كي از اين جاها، جايي براي كار كردن است. دلت مي‌خواهد وقتي بزرگ شدي 
در كجا كار كني؟ براي بهتر شدن هر كي از  اين جاها چه پيشنهادي داري؟ 
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سرگرمي

هر شكل را مانند نمونه رنگ كن!
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ـ اگر باران نيايد و مزرعه‌ي ما آب نداشته 
باشد همه‌ي محصول ما از بي‌آبي مي‌سوزد 

و محصولي نخواهيم داشت. 

محصول  ما  باغ‌هاي  نيايد  باران  اگر  ـ 
يا تمام ميوه‌هاي آن  خوب نمي‌دهند و 

به زمين مي‌ريزد. 

زهره خداجوي
تصويرگر: امير مفتون
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ـ اگر باران همين‌طور ادامه پيدا كند تمام مزارع 
ما را سيل خواهد برد و ما محصولي نخواهيم آورد 

و آذوقه‌اي براي طول سال نخواهيم داشت. 

ـ اگر باران نيايد بركه‌ها و رودخانه‌ها 
از تشنگي تلف  بي‌آب و دام‌هاي ما 
مي‌شوند و ما براي اين كه آن‌ها به 

آب برسند، بايد كوچ كنيم.

‌ـ اگر باران همين طور ادامه داشته باشد 
رودخانه طغيان ميك‌ند و خانه‌هاي ما زير 

آب مي‌رود.
باران  نيايد؟  يا  بيايد  باران  بگو  تو  ‌ـ حالا 

خوب است يا بد؟
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اين چيه؟ كي مدادِ
رنگش قشنگ و شادِ
خواهر چوب و تخته

مادرشون درخته 
نوك داره نازك و تيز

قايم شده زير ميز 
چرا كه روي ديوار 		

خط كشيده هزار بار 
حالا آقا تراشه 	

نوكش را مي‌تراشه! 

شعر

مهري ماهوتي
تصويرگر: سمانه سادات پاك نژاد
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زيادي هست  دنيا چيزهاي  در 
كه بايد ياد بگيريم. 

هيچ وقت به كتري داغ دست نزنيد. 

دستور  به  بايد  مي‌شويم  بيمار  وقتي 
پزشك داروهايمان را به موقع بخوريم. 

هر كس بايد از حوله‌ي خودش استفاده كند 
و بعد در آفتاب بيندازد تا خشك شود. 
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به  خانواده‌ات  با  شايد  و  است  تابستان 
كنار دريا بروي. اگر در ساحل بگردي 
مي‌تواني چند جور صدف زيبا پيدا كني. 
بعضي از صدف‌ها سوراخ دارند و بعضي 
ديگر ندارند و تو بايد آن‌ها را سوراخ كني. 
مي‌تواني با نخ‌هاي رنگي و چند صدف 

وسايل تزييني قشنگي درست كني. 
مواد لازم: 

نخ رنگي
3 صدف با كي سوراخ 
12 صدف با دو سوراخ

كي تكه چوب دو شاخه مانند شكل 
راه ساختن: 

1   3 تكه نخ را به كي اندازه ببر. سر هر 
نخ را از كي صدف با كي سوراخ عبور 

بده و كي گره بزن. 
2  كي گره بزرگ حدود 2/5 سانتي‌متر 

كاردستي

20



تابلو صدفي
مقواي  كي  روي  را  صدف‌ها  مي‌تواني 
زرد بچسباني. بعد آن را توي كي قاب 

بگذاري. 
توجّه: قبل از چسباندن صدف‌ها مي‌تواني 
آن‌ها را با گواش رنگ كني تا كي تابلوي 

رنگي داشته باشي. 

بالاي صدف بزن. تكّه‌ي نخ را از كي سوراخ صدف 
دو سوراخه وارد و از سوراخ ديگر آن خارج كن. 

كي گره‌ بزرگ در بالاي صدف بزن. 
3   به همين روش سه صدف دو سوراخه ديگر 
را نخ كن و در هر طرف صدف كي گره بزرگ 

بزن. 
4  دو رشته‌ي نخ ديگر را هم مثل نخ اول آماده كن. 
5  سه رشته‌ي نخ را از كي طرف به چوب گره بزن. 
مي‌تواني اندازه‌ي نخ‌ها را به دلخواه خودت بلند يا 

كوتاه در نظر بگيري. 
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درد
پزشك: »بگو ببينم كجايت درد ميك‌ند«؟ 

پسر: »دلم«
پزشك: »پس چرا آمدي دكتر گوش«؟

بخور  بابام گفت كمتر  »آخر هر چي  پسر: 
گوش نكردم«!

صابون و پنير 
كي نفر به بقالي مي‌رود و مي‌گويد »صابون داريد«؟

مرد بقال مي‌گويد: »بله«. 
مشتري مي‌گويد: »پس دست‌هاي خود را بشوييد و كي 

قالب پنير بدهيد«.

معلمّ
معلمّ: يواشكي خوردم... يواشكي خوردي... 
يواشكي خورد... چه زماني را نشان مي‌دهد؟‌

دانش‌آموز: سر كلاس زير نيمكت.

تصويرگر: بهاره زارع
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داستان كودك

كيي بود. كيي نبود. غير از خدا هيچ كس نبود. توي 
كي باغچه‌ي پر گل و زيبا، در ميان گل‌ها سر و صدايي 
همه  از  كي  كه  موضوع  اين  سر  گل‌ها  مي‌شد.  شنيده 
زيباتر است دعوا ميك‌ردند. ناگهان گل نرگس كه در 
ميان گل‌هاي رز تك بود، گفت: »الكي با هم دعوا نكنيد 

من از همه‌ي شما زيباترم«.
از  را  گلي  مريم  وقتي  »اصلاً  گفت:  قرمز  رز  گل  بعد 
زيباتر  همه  از  كي  كه  مي‌شود  معلوم  چيد  باغچه  اين 

است؟«
مريم وقتي وارد باغچه شد از هر رنگ گل كيي را چيد. 
گل نرگس در باغچه تنها مانده بود. روز بعد مريم گل 
به هر  فهميد كه خدا  نرگس  را هم چيد. گل  نرگس 

گلي كي زيبايي و بويي داده است.
زهرا غلامي از مشهد  

كي از همه زيباتر است
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▲فاطمه زهرا اسکندری-کلاس اول
فاطمه جان تولدّت مبارک

▼ندا خادم زاده- 9ساله

▼فاطمه بهفر- 8ساله از تهران

▲شایلین شهرایینی- 3ساله از مشهد

▲محمدعلی پند- 9ساله
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▲کیمیا محمد نژاد-▲فائزه بهفر- 3ساله از تهران▲کوثر کوهی-7ساله از زابل
9ساله از ساری

▲پریا فتحی خاتونی

▲شقایق حاتمی- 6ساله 
از تهران

▲سارینا نورائی- 
5/5ساله از تهران

▲فاطمه مرادی-7ساله از تهران
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نگار ناظري 
شهرزاد شيخ‌الاسلامي

فاطمه نور عليزاده 
سيّده زينب هاشمي 

امير محّمد زارع 
عسل اميري 

محمدحسين اكبري 
طاها نورافكن 
فاطمه شيباني 

زينب كهنموئيان 
اميرحسين صالحي فرد 

سالار مكاري‌زاده 

ملكيا صفاييان 
جواد كريمي 

محمد حسين اميري 
شيوا جهادي 

سعيد تكاملي 
پويا ايماني 

پرنيان ابراهيمي 
هليا نجفي علي مددي 

مهدي نجفي علي مددي
نيلوفر سلمان‌زاده 

علي‌اصغر پارسايي 
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كتاب‌‌ »حرف‌هاي چرخ خياطي« كتابي است كه شامل يازده شعر كودكانه 
است. كيي از آن‌ها را كه بادكنك نام دارد با هم مي‌خوانيم:

امروز مي‌رم با مامان 
يه بادكنك مي‌خرم
اونو براي گردش 
توي حياط مي‌برم

بادكنكم آبيه
مهربونه، مي‌خنده 

مامان مي‌گه شيطونه
يه نخ بهش مي‌بنده

توي حياط، بادكنك 
يه مرتبه در مي‌ره

يه خار اونو مي‌بوسه
يه مرتبه مي‌ميره 

گريهَ‌م مي‌گيره  امّا
اش‌كهامو پاك ميك‌نم

بادكنك مرده مو 
تو باغچه خاك ميك‌نم 

شعرهاي قشنگ آن سروده‌ي آقاي محمد كاظم مزيناني 
است و تصويرهاي آن را خانم ناهيد لشگري فرهادي 

كشيده‌اند. اين كتاب را نشر افق به چاپ رسانده است. 
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من فرمانده‌ام!
پس من چي؟


